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چكيده: قيمت نفت يكى از متغيرهايى است كه بر اقتصاد همه كشورها (اعم از صادركننده 
اقتصاد  داده هاى  از  استفاده  با  حاضر،  پژوهش  در  مى گذارد.  تأثير  نفت)  واردكننده  و 
ايران براى دوره زمانى 1385-1338، تأثير قيمت نفت بر متغيرهاى مالى دولت و رشد 
اقتصادى كشور با روش VAR هم انباشته مورد بررسى قرار مى گيرد. يكى از جنبه هاى 
 GARCH(1,1) اثرگذارى قيمت نفت، عدم اطمينان و اثر آن است. اين عدم اطمينان با مدل
استخراج شده است. آثار نامتقارن قيمت نفت بر متغيرهاى مدل نيز بررسى مى شود. طبق 
نتايج پژوهش حاضر، فرضيه اصلى پژوهش مبنى بر اثر قيمت نفت بر اقتصاد ايران از 

طريق بودجه دولت رد نمى شود.

 

1. برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان بررسى تأثيرگذارى قيمت نفت بر متغيرهاى مالى 
دولت و رشد اقتصادى در ايران،  دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران.
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VAR ،كليدواژه ها: قيمت نفت، متغيرهاى مالى دولت، عدم اطمينان

شى
ژوه

- پ
ى 
علم

مه 
صلنا

ف
102

7-6
386

ى) 
(چاپ

شاپا 
ه 1

مار
  ش

م   
زده

 شان
سال

47-
73 

ص
ص 

IS
C

 در 
مايه

ن
139

ر 0
 بها

 



شى
ژوه

- پ
مى

 عل
امه

صلن
ف

هم
زد
شان

ال 
س

    
ه 1   
مار

ش
13

90
ار 
به

48

مقدمه
تغيير در قيمت نفت، از طرق مختلفى بر اقتصاد ايران تأثير مى گذارد. متغيرهاى درآمد دولت 
و به تبع آن، مخارج دولت مى توانند آثار مثبت يا منفى بر توليد كشورهاى توليدكننده نفت داشته 
باشند. تغيير در قيمت انرژى، به عنوان يك نهاده براى توليد كشور نيز روش ديگرى است كه بيشتر 
مى توان درباره كشورهاى واردكننده نفت از آن بحث كرد. مسائلى از قبيل بيمارى هلندى1 و نفرين 
درباره  مى شوند.  نفت  صادركننده  كشورهاى  اقتصاد  بر  نفت  قيمت  تأثيرگذارى  موجب  نيز  منابع2 
تأثيرگذارى قيمت نفت بر متغيرهاى اقتصادى مى توان از جنبه هاى مختلفى بحث كرد. يكى از اين 
جنبه ها، تأثيرگذارى متقارن يا نامتقارن شوك هاى نفتى بر متغيرهاى اقتصادى است و يكى ديگر از 
ابعاد تأثيرگذارى قيمت نفت، اثر عدم اطمينان ناشى از نوسان هاى قيمت نفت بر متغيرهاى اقتصادى 
است. در پژوهش حاضر، به منظور بررسى اين آثار بر اقتصاد ايران، صحت فرضيه هاى زير آزمون 
مى شود: 1) درآمد دولت، شوك هاى قيمتى نفت را از طريق نوسان هاى هم جهت در هزينه هاى دولت، 
به اقتصاد ايران انتقال مى دهد؛ 2) عدم اطمينان ايجاد شده از نوسان هاى قيمت نفت، تأثير معنى دارى 
بر متغيرهاى اقتصادى حقيقى دارد؛ 3) واكنش متغيرهاي حقيقي به تكانه هاي نفتي، در كوتاه مدت 

نامتقارن است.
در مقاله حاضر، ابتدا مباني نظري تأثيرگذاري قيمت نفت بررسي مي شود. سپس پژوهش هاى 
داخلي و خارجي مرتبط مرور مي گردند. در ادامه پس از معرفي مدل، نتايج برآوردها تفسير مى شوند 

و در نهايت نيز نتيجه گيري بيان مى گردد.

چارچوب نظري
نفت و قيمت آن با مكانيسم هاى مختلفى، بر كشورهاي صادركننده و واردكننده نفت اثر مي گذارد. 
براي كشورهاي واردكننده، نفت به عنوان يك حامل انرژي، نقش يك نهاده توليدي را دارد. افزايش قيمت 
نفت، موجب افزايش قيمت انرژي مي شود. افزايش قيمت انرژي در سطح خرد، باعث كاهش تقاضا براي 
انرژي و كاهش توليد مي شود. افزايش قيمت نفت، اثر غيرمستقيمي نيز بر تقاضاي ساير نهاده ها دارد كه 
به رابطه ساير نهاده ها با انرژي بستگى دارد، به عنوان مثال، اگر رابطه جانشيني حاكم باشد، اثر غيرمستقيم 

بر خلاف جهت اثر مستقيم، كاهش توليد را جبران كند (برون، يوكال و تامپسون، 2003).
افزايش قيمت نفت، به عنوان يك نهاده توليد در كشورهاى واردكننده نفت، آثارى نيز در سطح 
1. Dutch disease
2. Resource curse
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كلان دارد. كاهش تقاضا براي انرژي به دليل افزايش قيمت آن، موجب مي شود بهره وري نيروي كار 
كاهش يابد و به دنبال آن، منحني تقاضا براي نيروي كار به سمت چپ منتقل مي شود و در نتيجه، 
به  انرژي  قيمت  كشش  مانند  عواملي  البته  مى گردد.  منتقل  بالا  و  چپ  سمت  به  كل  عرضه  منحني 
قيمت نفت، اهميت مخارج انرژي در مخارج ملي، درجه جايگزيني بين عوامل و چسبندگي قيمت ها 

و دستمزدها، بر ميزان اين انتقال مؤثر هستند (برون، يوكال و تامپسون، 2003).
به  نسبت  متفاوتى  مكانيسم هاى  داراى  نفت  صادركننده  كشورهاي  در  نفت  قيمت  اثرگذارى 
مكانيسم هاى اثرگذارى قيمت نفت در كشورهاى واردكننده نفت (كه در بالا به آن اشاره شد) است. 
در اين قسمت، دو مسير مهمي كه نفت و قيمتش از آن طريق بر اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت 

اثر مي گذارند، توضيح داده مى شود.

تأثير قيمت نفت بر اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت از طريق اثر بر مخارج دولت
نوسان هاى قيمت نفت، به طور مستقيم بر بودجه دولت و مخارج آن تأثير مى گذارند. به منظور 
رشد  بر  دولت  مخارج  اثر  بررسي  به  بايد  كانال،  اين  از  اقتصادي  رشد  بر  نفت  قيمت  اثر  بررسى 
اقتصادي پرداخت. به اعتقاد اقتصاددانان مختلف، مخارج دولت مي تواند اثر مثبت يا منفي بر رشد 
اقتصادى داشته باشد. اگر مخارج دولتي، موجب افزايش بهره وري بخش خصوصي شود، آنگاه تحت 
شرايطي كه منفعت اجتماعي اين مسأله از هزينه فرصت كم شدن منابع در اختيار بخش خصوصي 
بيشتر باشد، مي توان گفت كه مخارج بخش دولتي، تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي مي گذارد. ولي اگر 
مخارج بخش دولتي، فقط در قالب مخارج مصرفي و غيرمولد باشد، آنگاه با توجه به كمتر بودن 
خواهد  نيز  كاهش  توليد  سطح  كه  گفت  مي توان  خصوصي  بخش  به  نسبت  عمومي  بخش  كارايى 
يافت. به عبارت ديگر، هر قدر كه مخارج دولت، بيشتر مكمل مخارج بخش خصوصي باشد، رشد 
اقتصادي بيشتر افزايش مي يابد و هر قدر مخارج دولتي بيشتر جانشين مخارج بخش خصوصي شود، 
خصوصي،  با  دولتي  مخارج  بودن  مكمل  يا  جانشيني  درباره  ديگر  نكته  بود.  خواهد  عكس  قضيه 
نحوه تأمين مالي مخارج است. به عنوان مثال، ماليات روشي از تأمين مالي است كه دسترسي بخش 
خصوصي به سرمايه را كاهش مي دهد و با توجه به اينكه تأمين مالي مخارج دولتي در ايران، بيشتر از 
درآمدهاي نفت است، مي توان انتظار داشت كه بار مثبت مخارج دولت بيشتر باشد. البته به ازاي درجه 
مشخصى از جانشيني و مكمل بودن بين مخارج دولتي و بخش خصوصي، فقط تا حد معيني افزايش 
در رشد اقتصادي آشكار مي شود و پس از گذار از يك حد مشخص، اين ارتباط منفي نيز خواهد شد.
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را  آثار  اين  مي شود.  منتقل  رشد  در  مؤثر  عوامل  طريق  از  اقتصادي،  رشد  بر  دولت  مخارج  اثر 
مى توان به صورت زير طبقه بندي كرد: 1) اگر مخارج دولت را به دو بخش مخارج سرمايه اي (مخارج 
عمراني) و مصرفي تقسيم كنيم، افزايش مخارج سرمايه اي دولت، باعث افزايش در سرمايه فيزيكي 
مي شود؛ 2) دومين تأثير مخارج دولتي در افزايش رشد و عرضه اقتصاد، افزايش مخارج در سرمايه 
انساني است. دولت ها با اجراى برنامه هاي مختلف مانند بهداشت، آموزش و غيره، مخارج عمراني 
خويش را افزايش مي دهند كه اين كار مى تواند بهره وري نيروي كار را افزايش دهد؛ 3) سومين اثر 
مخارج دولتي بر نرخ رشد، از طريق اثر مخارج عمراني دولت بر تغيير در دانش فني حاصل مي شود.
وجود كالاهاي عمومي، آثار خارجي و انحصارهاي طبيعي، از موارد تأثيرگذار بر رشد اقتصادي 
هستند و اگر مخارج دولت نيز براى تأمين و رفع اين موارد باشد، رشد را تقويت مى كند. خلاصه 
استدلال هاي مذكور كه درباره اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد بيان شده است، ما را به اين نتيجه 
مي رساند كه افزايش مخارج دولت، آثار متفاوت و متضاد همزماني بر رشد اقتصادي دارد و براي به 
دست آوردن برآيند اين آثار، بايد به مواردي مانند نحوه تأمين مالي مخارج، نحوه تخصيص مخارج 
دولتى، كارايي بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي و چگونگي رابطه بين سرمايه گذاري دولت 

و بخش خصوصي و شرايط اقتصادي كشور توجه كرد.

نفرين منابع
نفت به عنوان يكي از مهمترين منابع طبيعي كشور، نقش تعيين كننده اي در صادرات كشور و به 
تبع آن درآمد ارزي دارد. پس مي توان انتظار داشت كه با تغيير در قيمت نفت، تغييراتي در درآمد 
ارزي پديد آيد. زيرا ساختار صنعت در كشورهاي عمده صادركننده نفت، به واردات وابسته است. 
كاهش قيمت نفت و درآمد ارزي موجب مي شود كه امكانات لازم براي واردات مورد نياز بخش 
صنعت فراهم نشود و در نتيجه، توليد در بخش صنعت و كل جامعه كاهش يابد. مشاهدات تجربي، 
رابطه مثبت بين منابع طبيعي و قيمت آن با توليد را تأييد نمي كنند كه اين موضوع، موجب شكل گيري 

نظريه نفرين منابع شد.
پديده نفرين منابع، در اصطلاح به اثر چندجانبه مخربي اطلاق مى شود كه به دليل افزايش قيمت 
نفت و ساير منابع طبيعي بر حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع صادركننده اعمال مي شود. 
اقتصاددانان ابتدا مسئله بيماري هلندي را در اين زمينه مطرح كردند. گرچه اين توضيح، بسيار گويا 
است، ولى همه اجزاى آثار اجتماعي و سياسي را پوشش نمي دهد. به همين دليل، بسياري از محققان 



ى...
مال

ى 
رها

تغي
و م

ى 
صاد

 اقت
شد

ر ر
ت ب

 نف
ت
قيم

ار 
ى آث

رس
بر

مى
اهي
ابر

51

نظريه هايى را بيان كردند كه اجزاى مزبور را به طور جامع تر توضيح دهد. در ادامه، به اجمال درباره 
آنها بحث مى شود (ساچس و وارنر، 2001).

بيماري هلندي: مدل بيماري هلندي، بر پايه يك مدل دوبخشي با فرض اشتغال كامل قرار دارد. 
طبق اين مدل، اقتصاد دو كالا توليد مي كند: "كالاهاي قابل مبادله" كه در سطح بين المللي مورد مبادله 
قرار مي گيرند و قيمت آنها در بازارهاي جهاني مشخص مي شود و "كالاهاى غيرقابل مبادله" كه به 

هر دليلي، در سطح بين المللي مبادله نمى شوند.
با افزايش يكباره قيمت نفت، درآمدهاي ارزي افزايش مي يابد و باعث به وجود آمدن مازاد تراز 
پرداخت ها مي شود. به وجود آمدن مازاد تراز پرداخت ها در نظام نرخ ارز ثابت، موجب افزايش عرضه 
پول داخلي، فشار تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت هاي داخلي مي شود. در نظام نرخ ارز شناور، مازاد 
پرداخت ها باعث افزايش ارزش پول داخلي مي شود. در هر دو حالت، نسبت قيمت كالاهاي غيرقابل 
مبادله به قيمت كالاهاي قابل مبادله كه همان نرخ ارز حقيقي است، افزايش مي يابد. همچنين با به 
وجود آمدن مازاد تراز پرداخت ها، تقاضا براي همه كالاها افزايش مي يابد. مازاد تقاضا براي كالاهاي 
قابل مبادله، با واردات جبران مي شود، ولي كالاهاي غيرقابل مبادله به دليل كم كشش بودن عرضه، 
از طريق افزايش قيمت، اين مازاد تقاضا را پوشش مي دهند كه موجب افزايش قيمت نسبي كالاهاي 
غيرقابل مبادله نسبت به كالاهاي قابل مبادله مي شود كه تعريفي از نرخ ارز حقيقى است. اين تغييرات 
موجب مي شوند سوددهي در بخش كالاهاي غير قابل مبادله، بيشتر از ساير بخش ها شود كه اين امر، 
موجب انتقال منابع و عوامل توليد از ساير بخش هاي قابل مبادله به اين بخش ها مي شود. اين اثر را 
اثر تقاضا مي نامند. افزايش نرخ ارز حقيقي، اثر ديگري نيز دارد كه به آن اثر انتقال منابع1 مي گويند. 
در اين اثر، منابع متحرك از ساير بخش ها به بخش نفت ـ كه در حال رونق است ـ منتقل مي شود. 
در مجموع دو اثر هزينه اي و انتقال منابع بخش قابل مبادله تضعيف مي شود، حال اگر بخش قابل 
مبادله، توليد مصنوعات كارخانه اي باشد، پديده ضدصنعتي2 اتفاق مى افتد و چناچه اين بخش، توليد 
محصولات كشاورزي باشد، پديده ضد كشاورزي3 اتفاق مى افتد. توليد در بخش نفت به دليل رونق 
افزايش مي يابد، ولي در مورد بخش غيرقابل مبادله، توليد ممكن است افزايش يا كاهش يابد كه به 

قدرت هر كدام از دو اثر بستگى دارد.

1. Resource movement effect
2. De- industrialization
3. De- agriculturization
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اثر ماليات گيري1: ماليات بسيار فراتر از يك ابزار كسب درآمد براي دولت ها است. در جامعه اي 
كه متكي بر ماليات است، به تدريج نهادهاي مختلف سياسي و اجتماعي شكل مي گيرند و رويه هاي 
شفافيت هزينه، پاسخگويى دولت به مردم و مسئوليت پذيري شكل مى گيرد و پايدار مي شود. همراه 
با آن، نهادهاي سياسي مشاركت مردم، تنبيه و تشويق دولت ها پايدار مي شود. هنگامي كه دولت يك 
كشور از محل درآمد نفت، منابع بودجه اي كافي به دست مي آورد، با عدم پيگيري درآمدهاي مالياتي، 

پاسخگويي و مسئوليت پذيري در مقابل مردم منتفي مي شود (طبيبيان، 1387).
اساس  بر  نفت،  از  دولت  منابع  نظارت،  براي  دموكراتيك  نهادهاي  نبود  دليل  به  هزينه اي2:  اثر 
اولويت هاى آن و به منظور تقويت گروه هاي اجتماعي مدافع خود هزينه مي شود. همچنين هزينه هاي 
دولتي در مراكز شهري متمركز مي شود، چون ذينفعان حكومت در آنجا هستند. برداشت و صدور 
انجام  متخصصان  از  معدودى  تعداد  و  وارداتي  ماشين آلات  و  خارجي  تكنولوژي  با  معمولاً  منابع، 

مي شود، بنابراين اثر توسعه بالادستي و پايين دستي محقق نمي شود (طبيبيان، 1387).
اثر سركوب3: درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي براي دولت ها، امكان تشكيل گروه هاي نظامي 
و شبه نظامي، پرداخت هاي جذاب به گروه هاى مذكور، مسلح و تجهيز كردن آنها را فراهم مي كنند. 
به گونه اي كه اين گروه ها از قدرت حاكم دفاع مى كنند، به سركوب منتقدان و مخالفان مى پردازند، به 
تدريج رژيم هاي استبدادي را بر كشورهاي خود مسلط مى كنند و مانع تحول و بهبود صلح آميز نظام 

سياسي مى شوند.
اثر بر مدرن سازي4: حكومت هاي با درآمد بسيار زياد از منابع طبيعي، به استفاده از تخصص و 
افزايش بهره وري احساس نياز نمى كنند. چون نيازها و مشكلات خود را از طريق صرف درآمدهاي 
اين  در  همچنين  مى پردازند.  كارايي ها  عدم  جبران  به  و  مي كنند  برطرف  منابع  صادرات  از  حاصل 
ساختارها به شايسته سالاري توجه نمى شود، زيرا افراد متخصص، از توان چانه زني، سازماندهي و 

ارتباط قوي برخوردار هستند و مي توانند مراكز قدرت خاص خود را ايجاد كنند.
بي ثباتي درآمدي5: بي ثباتي درآمد ناشي از نوسان هاى قيمت نفت، امكان برنامه ريزي مستمر و 
پايدار براي دولت ها را منتفي مي كند و موجب مي شود كه در زمان رونق درآمدي، اجراى پروژه هاي 
در  وضعيت  اين  گردد.  رها  غيرسياسي  پروژه هاي  درآمدي،  ركود  زمان  در  و  شود  شروع  نسنجيده 
1. Taxation effects
2. Spending effect
3. Repression effect
4. Modernization effect
5. Revenue volatility
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ضايع شدن منابع، بسيار تأثير دارد.
طبق يافته هاى پژوهش هاى مختلف، عوامل زير موجب شده است كه قيمت منابع بر كشورهاي 
خصوص  داخلي در  معارضه هاي  جمعي،  رانت جويى  هلندي،  بيماري  اثر  بگذارد:  تأثير  صادركننده 
تقسيم منابع و كسب قدرت كنترل درآمدهاي نفت، فساد مالي و عدم احساس نياز به پاسخگويى 
خريد  به  دستيابى  طريق  از  كه  كشورهايى  بين  بين المللي  معارضه هاي  تشديد  و  مسئوليت پذيري  و 

تسليحات، به دنبال حل معضلات تاريخي منطقه اي خود مي روند و كاهش تمايل به دموكراسي.

آثار نامتقارن شوك هاي قيمتي نفت
تكانه هاي منفي قيمت نفت، آثار شديدتري نسبت به تكانه هاي مثبت قيمت نفت بر رشد اقتصادي 

كشورهاي صادركننده نفت دارند. در اينجا چند عامل بيان مي شود:
- يكي از دلايل اين آثار نامتقارن قيمت نفت، تركيب بودجه دولت و نحوه واكنش هزينه دولت 
به شوك هاي مثبت و منفي است. گسترش هزينه دولتي در دوره شوك مثبت نفتي با كاهش كيفيت 
هزينه ها و كارايي اقتصادي، افزايش پروژه هاي نيمه تمام و گسترش فعاليت هاي رانت جويانه همراه 
بوده است. در حالي كه در دوره اي كه شوك منفي اتفاق مى افتد، به دليل برگشت ناپذيري بخش اعظم 
سرمايه  تشكيل  كاهش  موجب  امر،  اين  كه  مى يابد  كاهش  دولت  عمراني  هزينه هاي  جاري،  هزينه 

مي شود و تغيير (كاهش) شديدتر رشد اقتصادي نسبت به بروز شوك مثبت پديد مى آيد.
- در حضور شوك مثبت نفتي و ظرفيت محدود اقتصادي براي جذب درآمدهاي اضافه و تبديل 
به سرمايه فيزيكي، آثار مثبت شوك نفتي با تأخير و به مرور زمان پديد مي آيد. همچنين بروز شوك 
مثبت، آثار منفي بر رشد ناشي از بيماري هلندي دارد. اما در هنگام بروز شوك منفي نفتي، واردات 
كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد اوليه از خارج به شدت تحت تأثير قرار خواهند گرفت كه اين 
وضعيت، موجب كاهش ظرفيت توليدي و در نتيجه رشد اقتصادي خواهد بود، به طورى كه انتظار 

مى رود كاهش در رشد اقتصادي، بيشتر از افزايش در دوره شوك مثبت باشد.
- يكي ديگر از مكانيسم هاي عدم تقارن، ناشي از محدوديت دسترسي به بازارهاي سرمايه اي 
آثار  نفتي،  درآمدهاي  كاهش  باشد،  مواجه  خارجي  استقراض  در  محدوديت  با  كشوري  اگر  است. 
بازدارنده بيشتري در رشد اقتصادي آنها خواهد داشت. در حالي كه درآمدهاي اضافي ناشي از شوك 

مثبت نفتي با محدوديت جذب همراه است.
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پژوهش هاى تجربي
الميتري (1991) چرخه تجاري در چند كشور نفت خيز را مورد بررسى قرار داده است. وي با 
بكارگيري متغيرهاي شاخص قيمت نفت، مخارج دولت، عرضه اسمي پول و شاخص ضمني توليد 
 GDP به بررسي تأثير شوك قيمتي نفت بر ،SVAR ناخالص ملي بر نوسان هاى توليد و استفاده از
درصد  از 20  بيش  نفت،  قيمتي  شوك هاي  موارد،  بيشتر  در  كه  مي دهد  نشان  نتيجه  است.  پرداخته 
نوسان هاى توليد را توضيح مي دهند. وي در پژوهش ديگري كه در سال 1993 براي اقتصاد كويت 
انجام داد، نتيجه گرفت كه در كوتاه مدت، قيمت نفت قدرت توضيح دهندگي بيشتري براي نوسان هاى 

توليد نسبت به بلندمدت دارد.
كلان  متغيرهاي  كه  داد  نشان  آمريكا  اقتصاد  درباره   1993 سال  در  موري  پژوهش  يافته هاى 
نفت،  قيمت  كاهش  با  آنها  رابطه  و  دارند  معني داري  همبستگي  نفت،  قيمت  افزايش  با  اقتصادي 

معني دار نيست. به عبارت ديگر، قيمت نفت آثار نامتقارن دارد.
يافته هاى پژوهش ابي سينگ (2001)، درباره برخي كشورهاي شرق آسيا نشان داده است كه 
قيمت نفت علاوه بر اينكه بر اقتصاد كشورهاي صادركننده، اثر مثبت و بر اقتصاد كشورهاي واردكننده 
اثر منفى دارد، اثر غيرمستقيم متضادى با اثر مستقيمى دارد كه ناشى از اثرگذاري قيمت نفت بر شركاي 
تجاري اين كشورها است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه قيمت نفت بر رشد اقتصادهاي بزرگ 
مانند آمريكا، تأثير زيادى نداشته است، اما ممكن است در اقتصادهاي باز و كوچك، نقش مؤثري 

ايفا كند.
پژوهش نقي التوني (2002)، درباره اقتصاد كويت نشان داد كه قيمت نفت با متغيرهاي كلان 
اقتصادي همبستگي زيادى دارد و جهت عليت، از طرف قيمت نفت است. نتايج نشان مى دهد كه 
و  جارى  مخارج  متغيرهاى  خطاى  واريانس  توضيح  در  نفتى،  درآمدهاى  يا  نفت  قيمت  شوك هاى 
سرمايه اي دولت، نقش مهمى را ايفا مى كنند، گرچه مخارج سرمايه اي دولت، نسبت به مخارج جارى 

در مقابل شوك هاى نفتى واكنش زيادترى نشان مى دهند.
نتايج پژوهش جمينز ـ رودريگوئز و سانچز (2004)، درباره كشورهاي OECD نشان داد كه 
نفت  قيمت  و  است  معنادار  كشورها  همه  براى  غيرمتقارن  مدل هاى  در  نفت  قيمت  مثبت  تغييرات 
شيوه هاى  از  يكى  كه  گرفت  نتيجه  وى  است.  مدل  در  موجود  متغيرهاى  ساير  براى  گرنجر  عليت 
اصلى در مورد اثر قيمت نفت بر فعاليت هاى اقتصادى، نرخ ارز است و تابع عكس العمل آنى در مدل 
غير خطى، جامع تر از مدل خطى است. همچنين اثر واقعي قيمت نفت در اكثر كشورهاي واردكننده 
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منفي است، ولي در كشوهاي صادركننده آثار متناقضي دارد.
مباشرپور (1384) اثر درآمدهاي نفتي بر ساير متغيرها را مورد بررسى قرار داده و نتيجه گرفته 
است كه تكان مثبت در درآمدهاي نفتي، آثار مثبت موقتي بر مخارج دولت، توليد ناخالص داخلي 

و واردات دارد.
قاسمي (1384) در پژوهش خود، ضمن شناسايي ادوار تجاري نتيجه گرفته است كه داد شوك 
وارده از سمت قيمت نفت، تا مدت طولاني در ايجاد چرخه هاي تجاري مؤثر است و به آرامي آثار 

آن كاهش مي يابد. همچنين شوك هاي نفتي، 25 درصد از نوسان هاى توليد را توجيه مي كنند.
متوسلي و فولادي (1385) نيز با استفاده از مدل هاي تعادل عمومي (CGE) آثار افزايش قيمت 
جهاني نفت بر توليد ناخالص داخلي و اشتغال را مورد بررسى قرار داده اند. در اين پژوهش، با تخمين 
مدل هاي تعادل عمومي و بررسي سناريوي افزايش 50 درصدي در قيمت جهاني نفت و آثار آن بر 
اقتصاد ايران، نتيجه گرفته شد كه افزايش قيمت نفت، موجب افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود 
كه اين افزايش، ناشي از رشد همه اجزاى GDP است. درآمدهاي نفتي بيشتر به بخش ساختمان و 
خدمات منتقل مي شود و بخش هاي كشاورزي و صنعت و معدن كمتر از اين درآمدها بهره مند هستند.

در پژوهش حاضر، با بهره گيرى از يافته هاى پژوهش هاى گذشته درباره اثرگذاري قيمت نفت، 
اين اثرگذاري به طور جامع تري ديده شده و اثر قيمت نفت از جنبه هاي مختلفي مورد بررسي قرار 
گرفته است. به عبارت ديگر، نكته اي كه شايد وجه تمايز بررسى حاضر با پژوهش هاى انجام شده 
باشد، در نظر گرفتن اثر خود قيمت نفت، نااطميناني قيمت آن و اثر نامتقارني قيمت نفت در قالب 
يك مدل بوده است، به طوري كه امكان بررسي همه جانبه اثر قيمت نفت بر اقتصاد و رشد اقتصادي 

ايجاد شده است.

معرفي متغيرها و مدل
در پژوهش حاضر، از الگوي VAR هم انباشته براى دوره زمانى 1385- 1338 استفاده شده است. 

براي تصريح مدل VAR غيرمقيد، متغيرهاي درونزاي زير استفاده مي شود:
yt=(lrgdp, lrgrev,lrgcons, lrinv, lroilp)

حقيقي،  داخلي  ناخالص  توليد  لگاريتم   Lrgdp مدل،  درونزاى  متغيرهاى  بيانگر   yt درآن  كه 
lrgrev لگاريتم درآمد حقيقي دولت، lrgcons لگاريتم مخارج مصرفي حقيقي دولت، lrinv لگاريتم 

سرمايه گذاري حقيقي و lroilp لگاريتم قيمت هاي حقيقي نفت خام است. از آنجايى كه بررسى اثر 
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قيمت نفت بر رشد اقتصادى در ايران مورد توجه است، متغير توليد ناخالص داخلى و قيمت نفت، 
به عنوان متغيرهاى درونزا در نظر گرفته شده اند. بديهي است كه متغيرهاي ديگري مانند پيشرفت 
تكنولوژي، نيروي كار و سرمايه انساني نيز مي توانند بر رشد اقتصادي و توليد اثرگذار باشند. ولي از 
آنجايى كه مدل تخميني، يك مدل VAR بوده است، مى توان فقط متغيرهايى را در اين مدل قرار داد 

كه قرار است مورد بررسى قرار گيرند.
البته از آنجايى كه قيمت نفت براى ايران، متغيرى برونزا است و بايد اثر آن بر متغيرهاى درونزا 
در نظر گرفته شود، قيمت نفت به عنوان متغير برونزاى ضعيف در مدل وارد شده است كه ضرايب 
تعديل آن صفر در نظر گرفته شده و اساساً متغير قيمت نفت، به عنوان يك متغير وابسته محسوب 
نشده است. همچنين با توجه به اينكه مهمترين مجراى اثرگذارى قيمت نفت به اقتصاد كشور، از 
طريق بودجه دولت است، متغيرهاى درآمد و مصرف دولت در مدل وارد شده اند تا اثر تغيير قيمت 
نفت بر اين متغيرها بررسى شود. علاوه براين، از آنجايى كه متغير سرمايه گذارى نيز بسيار بر رشد 

اقتصادى تأثير مى گذارد، جزء متغيرهاى درونزا در نظر گرفته شده است.
همچنين متغيرهاي برونزاي زير در نظر گرفته مى شود:

Zt =(DUM_1357,DUM_WAR, DUM_1974, NEGSH, NEGSH(-1), σ, σ(-1))

براي  مجازي  متغير   DUM_WAR  ،1357 سال  براي  مجازي  متغير   ،DUM_ آن1357  در  كه 
مصادف  نفتي  شوك  اولين  به  مربوط  مجازي  متغير   DUM_1974 تحميلي،  جنگ  هشت ساله  دوران 
با سال NEGSH ،1352 متغير مجازي براي شوك هاي منفي قيمت نفت1 و σ عدم اطمينان ناشي از 
نوسان هاى قيمت نفت خام است. اين متغيرها نيز بر اساس هدف پژوهش حاضر و شكست هاى 

ساختارى در سرى زمانى در نظر گرفته شده اند.
يكي از متغيرهاي برونزايي كه در مدل استفاده مي شود، عدم اطمينان ناشي از نوسان هاى قيمت 
نفت خام است. براي به دست آوردن اين متغير از الگوي GARCH(1,1) استفاده مي شود2 كه دو مرحله 

زير را شامل مى گردد:

1. اين متغير به اين صورت تعريف شده است كه براي سال هايي كه در آن قيمت نفت كاهش مى يابد، عدد يك و در غير 
اين صورت، عدد صفر مي گيرد.

2. بر اساس نتيجه آزمون، وجود اثر Arch بر سري قيمت نفت اين مدل در نظر گرفته شده است.
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معادله (1) معادله اصلي است، جايي كه DLroilp ديفرانسيل مرتبه اول، لگاريتم قيمت هاي جهاني 
نفت خام است. در اين معادله، Z برداري از رگرسورها است كه عبارت ثابت و وقفه هاي متغير وابسته 
را شامل مى شود كه با معيارهاي اكائيك و شوارز مشخص مي گردد. با توجه به وضعيت باقيمانده ها 
و معيارهاي ذكر شده، طول وقفه 4 انتخاب شده است. همچنين بردار z متغير موهومي براي فصل 
اول 1974 را نيز شامل مى شود. به منظور رصد بهتر نوسان هاى قيمت نفت، در اين مدل از داده هاي 
فصلي براي دوره  1957 تا 2006 استفاده شده است. داده ها به غير از قيمت نفت، از داده هاى منتشر 
شده بانك مركزى و داده هاى مربوط به قيمت نفت، از آمار قيمت نفتBP 1 گرفته شده است. از 
آنجايى كه متغير قيمت نفت بر حسب دلار است، با شاخص قيمتى توليدكننده (PPI) آمريكا حقيقى 
شده است و بقيه متغيرها به قيمت ثابت سال 1376 گرفته شده است. با وجود اينكه طول دوره مورد 
بررسي زياد است و همه داده هاي مربوط به سري ها از مراكز معتبر آماري اخذ شده است، امكان 

متفاوت بودن كيفيت داده ها در طول دوره بعيد است.
نتايج تخمين مدل GARCH(1,1) در جدول (1) بيان شده است. طبق نتايج اين جدول، از آنجايى 
  ،GARCH برابر با 3/630126 و ضريب ARCH ضريب GARCH(1,1) كه در معادله واريانس مدل
ا136292ا% است و مجموع ضرايب مذكور، بزرگ تر از يك است، نتيجه گرفته مى شود كه اين فرايند 
GARCH ريشه هاى بزرگتر از يك دارد و فرايند نامانايى است. براى حل اين مشكل، مى توان از مدل 

IGARCH(1,1) استفاده كرد. نتايج تخمين معادله IGARCH در جدول شماره (2) بيان شده است.

1. Britishpetroleum
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GARCH(1,1) جدول (1): تخمين مدل 

متغير ضرايب انحراف معيار Z آماره Prob.  

C 0/204388 0/013447 15/19928 0.00

DLROILP(-1) 0/134273 0/062373 2/152739 0/0313

DLROILP(-2) -0/097617 0/049593 -1/968383 0/049

DLROILP(-3) 0/078166 0/029644 2/636815 0/0084

DLROILP(-4) 0/215113 0/016742 12/84887 0.00

PULSDUM_74 0/117811 0/007924 14/86716 0.00

LROILP(-1) -0/101298 0/006671 -15/18394 0.00

C 0/00000281 0/000014 0/2009 0/8408

RESID(-1)^2 3/630126 0/339145 10/70377 0.00

GARCH(-1) 0/136296 0/029124 4/679819 0.00

�������� � �������

IGARCH(1,1) جدول (2): تخمين مدل

متغير ضرايب انحراف معيار Z آماره Prob.  

C 0/313817 0/04144 7/572879 0.00
DLROILP(-1) 0/459011 0/057564 7/97396 0.00
DLROILP(-2) -0/136373 0/104375 -1/30657 0/1914
DLROILP(-3) 0/264447 0/091623 2/886254 0/0039
DLROILP(-4) -0/016733 0/122455 -0/136647 0/8913

PULSDUM_74 0/116164 0/029356 3/957071 0/0001
LROILP(-1) -0/130654 0/020502 -6/372768 0.00

RESID(-1) 2̂ 0/055243 0/008837 6/251384 0.00
GARCH(-1) 0/944757 0/008837 106/9107 0.00

Variance Equation

* جداول برگرفته از خروجي نرم افزار Eviews است.

 Variance Equation
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بعد از ساختن ارزش برازش شده واريانس شرطي رشد قيمت هاى (فصلى) واقعي نفت از مدل 
فرض  كار،  اين  انجام  براي  مي شود.  ساخته  نفت  واقعي  قيمت  رشد  سالانه  نوسان هاى  سري  بالا، 
زير  در  شرطي  واريانس  كردن  حداكثر  با  خاص (سال)  دوره  يك  در  نااطميناني  درجه  كه  مي شود 
دوره هاي آن دوره خاص (فصل هاي هر سال) تعيين مي شود. اين كار مانند اين است كه براي فصلي 
كه در يك سال، بيشترين نوسان را دارد، وزن يك و براي بقيه فصل هاي آن سال، وزن صفر در نظر 
گرفته شود. با اين روش، سرى عدم اطمينان ناشى از قيمت نفت به طور سالانه به دست مى آيد و 

مى توان آن را در مدل وارد كرد.

تخمين مدل
براي  است.  هم انباشته   VAR گرفت،  قرار  استفاده  مورد  تحليل  براي  كه  اقتصادسنجي  روش 
متغيرهاي  بايد  كار  اين  براي  شود.  زده  تخمين  غيرمقيد   VAR بايد  ابتدا  بلندمدت،  روابط  شناسايي 
درونزاي ما I(1) باشند. براي آزمون اين مطلب، از دو آزمون ديكي فولر و فليپس پرون استفاده شده 
است. با انجام اين دو آزمون بر متغيرهاى مدل نتيجه گرفته مى شود كه همه متغيرها يك ريشه واحد 

دارند كه نتايج اين آزمون ها در جدول (3) بيان شده است.
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جدول (3): آزمون ريشه واحد متغيرها

t-statisticsprobt-statisticsprob

lrgdp2/05810/262-1/6580/445-توليد ناخالص حقيقي

lrgrev2/33720/1656-2/2999930/1768-درآمد حقيقي دولت

lrgcons
مخارج مصرفي 
حقيقي دولت

-2/8521530/05921/61190/9722

lrinv1/63550/4568-1/7830450/3841-سرمايه گذاري حقيقي

Dlrgdp
تفاضل مرتبه اول 

توليد ناخالص حقيقي
-3/7644380/0061-3/7644380/0061

Dlrgrev
تفاضل مرتبه اول 

درآمد حقيقي دولت
-5/3915330/0001-5/49540

Dlrgcons

تفاضل مرتبه اول 
مخارج مصرفي 
حقيقي دولت

-2/0208910/0426-3/54610/0007

Dlrinv
تفاضل مرتبه اول 

سرمايه گذاري حقيقي
-4/4781370/0008-4/19880/0018

0

آزمون ريشه واحد ديكي فولر 
تعميم يافته (بدون روند)

آزمون ريشه واحد فليپس- پرون

متغيرها (برحسب لگاريتم)

lroilp1/18030/6753-1/1786390/676-قيمت حقيقي نفت

Dlroilp
تفاضل مرتبه اول 
قيمت حقيقي نفت

-6/8489190-6/8489



ى...
مال

ى 
رها

تغي
و م

ى 
صاد

 اقت
شد

ر ر
ت ب

 نف
ت
قيم

ار 
ى آث

رس
بر

مى
اهي
ابر

61

اولين مرحله براى تخمين VAR غيرمقيد (پس از اطمينان از I(1) بودن متغيرهاى درونزا) تعيين 
طول وقفه متغيرها است. معيار AIC، طول وقفه را P=3 و معيار SBC آن را برابر با P=2 تعيين 
مي كند. مطابق آزمون نسبت درست نمايي تعديل شده نيز طول وقفه صحيح P=3 است. با در نظر 
مي شود،  انجام  باقيمانده ها  روي  بر  كه  آزمون هايي  و  تخمين  براي  موجود  داده هاي  تعداد  داشتن 
متغيرهاى  حذف  و  اوليه  تخمين  از  پس  شود.  انتخاب   P=2 وقفه  كه  مي رسيم  جمع بندي  اين  به 

بى معنى، مدل به شكل زير در مى آيد.

مدل،  تعادلي  بلندمدت  روابط  تعداد  تعيين  يا  هم انباشتگي  رتبه  تعيين  براي  بعد،  مرحله  در 
آزمون  و  تريس  آزمون  نتايج  بنابر  مى شود.  برده  كار  به  ويژه  مقادير  حداكثر  و  تريس  آزمون هاي 
حداكثر مقادير ويژه، فرضيه هاي صفر مبني بر صفر و حداكثر يك رابطه بلندمدت رد مي شود و فرضيه 
مبني بر حداكثر 2 رابطه بلندمدت رد نمي شود. اين نتايج در جدول (4) در قسمت (A) بيان شده 
است. بنابراين نتايج آزمون ها، وجود دو رابطه بلندمدت را تأييد مى كنند كه با نظريه هاى اقتصادى نيز 
سازگارى دارد. نظريه هاى اقتصادى پيش بينى مى كنند كه يك رابطه بلندمدت تعادلي بين متغيرهاي 
مالي (درآمد دولت و مخارج مصرفي دولت) و يك رابطه بين سرمايه گذاري و GDP وجود داشته 

باشد.
براي شناسايي دقيق بردارهاي هم انباشته كننده، بايد r2=4 محدوديت اعمال شود كه r محدوديت 
براي نرمال كردن بردارهاي هم انباشته كننده است و r2-r محدوديت اضافى عمود براى شناسايى (دقيق) 
فضاى هم انباشتگى اعمال مى شود. پس از اعمال محدوديت هاى دقيقاً مشخص، محدوديت هاى بيشتر 
(بيش از حد مشخص) كه اغلب از نظريه هاى اقتصادى نشأت مى گيرد را مى توان مورد آزمون قرار 
داد. محدوديت بيش از حد مشخص در اين مدل، 1- صفر قرار دادن ضريب لگاريتم مخارج مصرفي 
حقيقي دولت (lrgcons) را در بردار اول، 2- صفر قرار دادن ضريب تعديل درآمد حقيقى دولت 
در بردار هم انباشته اول، 3- صفر قرار دادن ضريب تعديل مخارج مصرفى حقيقى دولت در بردار 
تعديل  ضرايب  قراردادن  صفر  با  نيز  نفت  قيمت  ضعيف  برونزايي  آزمون  مى باشند.  دوم  هم انباشته 
مربوطه در دو بردار توسط آزمون LR انجام شد و نتيجه آماره Chi-square (4)9/8/99، به دست آمد 
كه با معني داري 5 درصد، اين محدوديت ها رد نشد (probability=0.061). نتايج مربوط به بردارهاي 
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هم انباشته كننده و ضرايب تعديل در جدول (4) در قسمت هاي (B) و (C) بيان شده است. دو بردار 
بلندمدت برآورد شده به صورت زير نوشته مي شود:

به طور كلي، تفسير بردار هم انباشته كننده اول اين است كه قيمت نفت و سرمايه گذاري، سطح 
 GDP را تعيين مي كند. با افزايش قيمت نفت و سرمايه گذاري، سطح بلندمدت تعادلي GDP بلندمدت
افزايش مي يابد. همان طور كه انتظار مي رفت، قيمت نفت با متغيرهاي مالي (درآمد دولت و مصرف 
دولت) هم انباشته است و در رابطه مالي بلندمدت، مؤثر است. سطح تعادلي درآمد دولت با تغيير 
در قيمت نفت، توليد جامعه و نياز تأمين مالي تغيير مي كند. با اينكه متغير سرمايه گذاري در بردار 
هم انباشته دوم كه روابط مالي دولت را منعكس مي كند، جايي ندارد، اما نسبت به عدم تعادل ميان 

درآمد و مصرف دولت تعديل مي شود.
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جدول (4): تحليل هاى هم انباشتگى شرطى بر اساس روابط بلندمدت

lrgcons, lrgrev, lrgdp lrinv  :متغير الگو شده
lroilp :متغير الگو نشده

(A) فضاى هم انباشتگى
آزمون ماكزيمم مقدار ويژهآزمون تريس

Prob. مقدار
بحرانى 

95%

آماره
آزمون

فرضيه
مخالف

فرضيه
صفر

Prob. مقدار
بحرانى
95% 

آماره 
آزمون

فرضيه
مخالف

فرضيه
صفر

0/000669/81889/7979r = 1 r =00/010533/876839/2255r = 1r = 0
0/027247/85650/5723r = 2r≤10/018427/584330/8333r = 2r≤1
0/440729/79719/7389r = 3r≤20/164921/13117/1524r = 3r≤2
0/982515/4942/5865r=4r≤30/973414/2642/5204r=4r≤3
0/79723/8410/066r=5r≤40/79723/8410/066r=5r≤4

(B) بردارهاى هم انباشته كننده (مقيد)
CTrendlrinvlroilplrgconsLrgrevlrgdp

2196-/*0220/
(0020/)

*5130-/
(0770/)

**0980-/
(060/)

001ecm(lrgdp-
lrgdp*)

35739-/*1290-/
(0520/)

0*2350-/
(1240/)

**8171-/
(0551/)

*174/
(9981/)

ecm(lrgrev-
lrgrev*)

LR-test  2χ آزمون محدوديت هاى بيش از حد مشخص:                       (0/061) 8/99= (4) 

(C) ضرايب تعديل
D(lrinv)D(lrgcons)D(lrgrev)D(lrgdp)متغيرهاى) خطا  تصحيح   جملات 

(مستقل
**680/
(40/)

*7050-/
(1930/)

0**1420-/
(1060/)

ecm(lrgdp-lrgdp*)-1

*1360-/
(0610/)

0*22370-/
(0600/)

*0310-/
(0130/)

ecm(lrgrev-lrgrev*)-
1

توضيحات: اعداد داخل پرانتز در زير ضرايب خطاهاى معيار هستند.
* معني داري در سطح 5 درصد
** معني داري در سطح 10درصد
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بنابراين، نتايج تحليل هم انباشتگي نشان مي دهد كه قيمت هاي نفت بر سطح تعادلي بلندمدت 
درآمد دولت و GDP اثر معني داري دارد. يك شوك نفتي مثبت، باعث افزايش رشد و درآمد دولت 
مي شود. از آنجايى كه درآمد و مصارف دولت با GDP همجمعي ندارند، نمي توانند به طور مستقيم 
در رشد آن موثر باشند، ولي از آنجايى كه سرمايه گذاري، تشكيل سرمايه ناخالص دولتي را نيز شامل 
مى شود و بالتبع تأمين مالي سرمايه گذاري دولت نيز از درآمدش خواهد بود، افزايش درآمد دولت، 

به طور غيرمستقيم و از طريق سرمايه گذاري دولتي مي تواند موجب رشد GDP بشود.

تحليل هاي كوتاه مدت
بعد از شناسايى روابط بلندمدت، براى تخمين روابط كوتاه مدت در غالب مدل VECM ساختارى، 
از مقادير جاري و با وقفه تفاضل مرتبه اول متغيرهاى درونزا (كه مقادير جارى معرف آثار همزمان 
در  مى شود.  استفاده  مدل  درون  در  برونزا  متغيرهاى  باوقفه  و  جارى  مقادير  و  است)  متغيرها  بين 
ضمن، با استفاده از روابط بلندمدت، عبارت تصحيح خطا تشكيل مى گردد و مقادير با وقفه آن در 

مدل وارد مى شود.
به دليل كارا بودن روش برآوردى FIML نسبت به OLS، در اينجا از اين روش استفاده مى شود. 
به اين منظور، يك سرى محدوديت ها (طبق نظريه هاى اقتصادى) بر مدل تحميل مى شود تا ضرايب 
مدل قابل شناسايى باشد. همچنين متغيرهايى كه به لحاظ آمارى، اثر معنى دارى ندارند، از مدل حذف 

مى شوند.
نتايج حاصله از برآورد مدل تصحيح خطاى ساختارى (SVECM) در جدول (5) منعكس شده 
است. بر اساس اين نتايج، تغييرات جارى در سرمايه گذارى، مصرف دولت و تغييرات با وقفه درآمد 
دولت، بر ميزان رشد توليد در كوتاه مدت مؤثر هستند. همچنين تغييرات در مصرف دولت، در معادله 
درآمد دولت و تغييرات در درآمد دولت، در معادله مصرف دولت اثر معنى دار و مثبتى دارند. مقادير 
رشد  بر  دولت،  درآمد  باوقفه  تغييرات  و  واقعى   GDP لگاريتم  اول  مرتبه  تفاضل  باوقفه  و  جارى 

سرمايه گذارى در كوتاه مدت اثر مثبت دارند.
همه متغيرهاى درونزا، به جز سرمايه گذارى در زمان شوك اول نفتى، شكست ساختارى داشتند. 
در حالى كه مصرف دولت و سرمايه گذارى، در سال 1357 دچار شكست ساختارى شدند. دوران 

جنگ نيز اثر معنى دارى بر متغيرها نداشت.
شوك هاى قيمت نفت، فقط بر درآمد دولت به طور همزمان و مثبت تأثير نمى گذارند. ولى اثر با 
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وقفه شوك هاى نفتى، بر رشد توليد به طور منفى و بر رشد سرمايه گذارى به طور مثبت تأثير مى گذارد.

جدول (5): برآوردFIML از الگوى ساختارى

معادله 
سرمايه دارى

معادله مصرف 
دولت

معادله درآمد 
دولت

معادله    معادله توليد
متغير                     

0/739
(3/1)

0-/686
(2-/25)

0/632
(1/8623)

0/27
(1/8923)

ecm(lrgdp-lrgdp*)-1

0-/075
(2-/7412)

0/072
(2/568)

0-/21
(1-/69)

0-/049
(1-/79)

e c m ( l r g r e v -
lrgrev*)-1

0/518
(4/4862)

--1-D(LRGDP)

-0/183
(3/35)

1--D(LRGREV)

-1-1/18
(2/24)

0/358
(3/85)

D(LRGCONS)

1-0-/089
(2-/569)

-0-/059
(1-/95)

D(LRINV)

--0/554
(3/426)

-D(LROILP)

0/978
(2/8923)

0-/857
(2-/547)

--DLRGDP(-1)

0/078
(2/25)

0/351
(1/69)

0-/411
(2-/86)

0/135
(2/246)

DLRGREV(-1)

-0-/533
(3-/25)

1/31
(1/94)

0/272
(1/75)

DLRGCONS(-1)

0-/158
(6-/58)

0/231
(2/543)

--DLRINV(-1)
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ادامه جدول (5): برآوردFIML از الگوى ساختارى

معادله 
سرمايه دارى

معادله مصرف 
دولت

معادله درآمد 
دولت

معادلهمعادله توليد
متغير

0/124
(1/93)

--0-/194
(2-/34)

DLROILP(-1)

-0-/278
(1-/65)

0/138
(1/74)

0/09
(1/87)

DUM_1974

0/004
(1/6)

0-/078
(1-/68)

--DUM_1357

----DUM_WAR

----NEGSH

---0-/035
(2-/96)

NEGSH(-1)

---SIGMA

-5/153
(4/48)

-2-/98
(3-/1)

SIGMA(-1)

0-/0230/2490-/18-C

ضريب متغير مجازى كه براى بررسى آثار نامتقارن شوك هاى قيمتى نفت در مدل گنجانده شده 
بود، فقط در معادله توليد و آن نيز به صورت باوقفه معنى دار شد كه نشان مى دهد به جز رشد توليد 
كه رفتار نامتقارنى داشته است (به طورى كه با حضور شوك هاى منفى قيمت نفت، رشد توليد 3 

درصد پايين تر از ميانگين خود قرار مى گيرد)، ساير متغيرها رفتار متقارن دارند.
نوسان بيشتر قيمت نفت (افزايش sigma) در كوتاه مدت، اثر منفى بر رشد توليد دارد. يك تفسير 
براى رابطه منفى بين نوسان هاى قيمت نفت و رشد توليد مى تواند اين باشد كه ايجاد عدم اطمينان 
زياد (ناشى از نوسان هاى قيمت نفت) مانع انباشت سرمايه انسانى مى شود و اين امر، موجب آهسته 
شدن رشد توليد مى شود. علاوه براين، عدم اطمينان ناشى از نوسان ها مى تواند اثر منفى بر كارايى 
سرمايه فيزيكى داشته باشد و به عبارت ديگر، موجب وقفه در سرمايه گذارى شود. همچنين عدم 
اطمينان ناشى از نوسان هاى قيمت نفت بر رشد مصرف دولت اثر مثبت دارد. شايد بتوان چنين تفسير 



ى...
مال

ى 
رها

تغي
و م

ى 
صاد

 اقت
شد

ر ر
ت ب

 نف
ت
قيم

ار 
ى آث

رس
بر

مى
اهي
ابر

67

كرد كه افزايش نوسان هاى قيمت نفت، باعث مى شود كه منابع حاصل از فروش نفت، بيشتر براى 
مصارف دولت خرج شود. البته بر اساس نتايج به دست آمده، اين نوسان ها بر رشد سرمايه گذارى مؤثر 
نيستند (آنشسى1، 2006). با توجه به مبانى نظرى، عدم اطمينان مى تواند اثر مثبت ـ به دليل محدب 
بودن تابع سود، افزايش عدم اطمينان، موجب افزايش سوددهى نهايى مورد انتظار سرمايه و افزايش 
دليل  به  سرمايه گذارى  هزينه  در  نامتقارن  تعديل  ـ  منفى  يا  ـ  (ابل2، 1983)  مى شود  سرمايه گذارى 
بازگشت ناپذيرى سرمايه گذارى مى تواند هنگام افزايش عدم اطمينان، موجب كاهش سرمايه گذارى 
شود (كابالرو3، 1991) ـ بر سرمايه گذارى داشته باشد. شايد بتوان معنى دار نبودن اثر عدم اطمينان بر 

سرمايه گذارى را به دليل خنثى شدن اين آثار متضاد با يكديگر دانست.

تحليل تجزيه هاى واريانس و توابع عكس العمل آنى
اول)،  كوتاه مدت (سال  در  را  دستگاه  متغيرهاى  پيش بينى  خطاى  واريانس  تفكيك  جدول (6) 
 VDCs ميان مدت (سال دوم) و بلندمدت (سال ششم به بعد) نشان مى دهد. تجزيه هاى واريانس يا
با  بيشتر  متغير،  هر  نوسان هاى  معمولاً  كوتاه مدت،  يا  اول  دوره  در  كه  مى شوند  تعريف  گونه اى  به 
تكانه هاى مربوط به خود آن توضيح داده مى شوند. اما در افق هاى زمانى دورتر، سهم ساير متغيرهاى 
 VDCs دستگاه در پيش بينى رفتار يك متغير، با توجه به اهميت آنها افزايش مى يابد. نتايج حاصل از

با يافته هاى به دست آمده از VECM در بخش هاى قبل سازگار است.
تجزيه واريانس توليد (GDP) نشان مي دهد كه نوسان هاى توليد در همه افق هاى زمانى، بيشتر با 
نوسان هاى خودش توضيح داده مى شود. با وجود اين، شوك هاى درآمد دولت (كه بيشتر به درآمدهاى 
نفتى و شوك هاى ناشى از آن برمى گردد) در ميان مدت و بلندمدت، تقريباً 30 درصد از تغييرات توليد 
را توضيح مى دهند. همچنين تغييرات در سرمايه گذارى كه در كوتاه مدت در نوسان هاى توليد نقش 
نداشته است، با گذشت زمان، در ميان مدت و بلندمدت به ترتيب 8 و 14 درصد از تغييرات توليد را 
توضيح مى دهد كه با توجه به ماهيت سرمايه گذارى و كند بودن تعديل آن بديهى است. نوسان هاى 

قيمت نفت نيز در ميان مدت و بلندمدت به طور مستقيم، موجب 7 درصد نوسان در توليد مى شود.
بخش عمده اى از تغييرات پديد آمده در درآمد دولت، در همه افق هاى زمانى توسط خود متغير و 
توليد توضيح داده مى شود. بر خلاف درآمد دولت، مصرف دولت از درجه برونزايي كمتري برخوردار 

1. Anshasy & Amany
2. Able
3. Caballero
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است و نوسان درآمد دولت و توليد، بخش عمده اى از نوسان هاى اين متغير را توضيح مى دهد.
ميان مدت 55  در  درصد،  كوتاه مدت 38  در  سرمايه گذارى،  نوسان هاى  در  توليد  تغييرات  سهم 
درصد و در بلندمدت به 41 درصد مى رسد. گرچه سهم توضيح دهندگى درآمد دولت در تغييرات 
سرمايه گذارى در كوتاه مدت ناچيز است، ولى در بلندمدت، سهم آن 25 درصد است. تكانه هاى نفتى 
نيز فقط 10 درصد از تغييرات بلندمدت در سرمايه گذارى را توضيح مى دهد. در مجموع، سهم توليد 
نوسان هاى  سهم  است.  بيشتر  متغيرها  ساير  به  نسبت  متغيرها  اطمينان  عدم  و  نوسان ها  توضيح  در 

درآمدهاي دولت در نوسان هاى توليد و سرمايه گذارى نيز قابل توجه است.
همچنين با تحليل توابع عكس العمل آنى مى توان گفت كه نوسان هاى توليد در پاسخ به تكانه هاى 
نفتى، كمتر از نوسان هاى ايجاد شده از طريق سرمايه گذارى و درآمد دولت است، ولى از نوسان هاى 
ايجاد شده به دليل تكانه هاى مصرف دولت بيشتر است و در نتيجه توليد در پاسخ به تكانه هاى نفتى 
نسبت به تكانه هاى درآمد دولت و سرمايه گذارى سريع تر تعديل مى شود و نسبت به تكانه هاى مصرف 
دولت، كندتر تعديل مى شود. اين روند نه تنها براى توليد، بلكه براى ساير متغيرها (سرمايه گذارى، 
شده  وارد  نفتى  تكانه  به  توليد  علاوه براين، پاسخ  است.  صادق  نيز  دولت)  مصرف  دولت و  درآمد 
در اولين دوره منفى بوده است، ولى در برابر شوك هاى آنى كه توسط ساير متغيرها وارد مى شود، 
در اولين دوره پاسخ مثبت مى دهد. شوك هاى نفتى بيشترين نوسان ها را در درآمد دولت و سپس 
سرمايه گذارى ايجاد مى كند. در حالى كه شوك هاي نفتى، كمترين نوسان ها را در مصرف دولت دارد.
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جدول (6): تجزيه واريانس

LRINVLROILPLRGCONSLRGREVLRGDPدوره
تجزيه

 واريانس
LRGDP 

00001001
7/987/220/0928/3656/332
11/213/381/6834/1149/593
13/113/892/273248/704
12/85/892/2630/9448/095
13/787/532/532/5643/6110

تجزيه
 واريانس

LRGREV 
00063/0936/91

7/110/464/0958/529/822
7/960/553/2259/6228/623
7/492/543/7256/6329/64
6/932/763/4959/2129/585
8/183/175/3656/1127/1510

تجزيه
واريانس

LRGCONS 

0035/715/1549/131
6/530/0615/848/8628/732

13/330/4118/5735/0532/623
15/10/816/2233/4134/454
15/211/1615/6531/9236/035
17/222/8620/3428/0731/510
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ادامه جدول (6): تجزيه واريانس

LRINVLROILPLRGCONSLRGREVLRGDPدوره
تجزيه
واريانس
LRINV 

55/910/224/940/1538/761
32/280/331/9410/3755/062
24/451/561/4822/949/583
24/213/64225/3444/794
22/768/961/9523/7442/565
22/739/441/77254110

نتيجه گيرى
تحليل هاى هم انباشتگى ما را به اين نتيجه مى رساند كه متغيرهاى درآمد دولت، مصرف آن و 
قيمت نفت هم انباشته هستند (دومين بردار هم انباشته) كه اين موضوع، نقش غير قابل انكار نفت و 
قيمت آن در بودجه دولت و تعادل مالى دولت را نشان مى دهد. بروز يك شوك مثبت نفتى، باعث 
عدم تعادل مالي مي شود كه براي از بين بردن اين عدم تعادل، بايد درآمد دولت افزايش و مصرف 
دولت كاهش يابد. البته در سال هاى اخير با به وجود آمدن حساب ذخيره ارزى، شوك هاى نفتى 
مثبت، با وقفه بر درآمدها و مصرف دولت اثر مى گذارد، ولى در مجموع كل دوره مورد بررسى، همان 
اثر را دارد. در ضمن با توجه به بازخوردي كه عدم تعادل مالى بر سرمايه گذاري دارد، سرمايه گذاري 

نيز افزايش مي يابد.
همچنين با توجه به هم انباشته بودن توليد، سرمايه گذارى و قيمت نفت در اولين بردار هم انباشته 

مى توان گفت كه ميزان توليد در بلندمدت، از طريق سرمايه گذارى و قيمت نفت تعيين مى شود.
پس با توجه به روابط بلندمدت، اولين فرضيه ـ درآمد دولت شوك هاى قيمتى نفت را از طريق 
نوسان هاى هم جهت در هزينه هاى دولت به اقتصاد ايران انتقال مى دهد ـ رد نمى شود. يعنى با افزايش 
قيمت نفت و به دنبال آن، افزايش درآمد دولت، هزينه هاى مصرفى و سرمايه گذارى دولت افزايش 
مى يابد و افزايش سرمايه گذارى، باعث افزايش توليد و رشد اقتصادى مى شود. از آنجايى كه متغير 
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عدم اطمينان در هيچ يك از روابط بلندمدت ظاهر نشده است، مي توان برداشت كرد كه وجود عدم 
اطمينان درباره قيمت نفت، هيچ اثر بلندمدتى نداشته و با توجه به اثر دوگانه عدم اطمينان (اثر مثبت 
به  نسبت  داخلى  ناخالص  توليد  تعديل  ضريب  به  توجه  با  است.  نداده  نشان  را  خود  اثر  منفي)  و 
وارده،  شوك هاي  به  پاسخ  در   GDP كه  گفت  مى توان   GDP و  سرمايه گذاري  بين  هم انباشته  بردار 
به كندي تعديل مي شود. همچنين با توجه به ضريب تعديل مصرف حقيقى دولت نسبت به بردار 
هم انباشته اول مى توان نتيجه گرفت كه مصرف حقيقى دولت، ويژگى ضدادوارى دارد. البته با اينكه، 
يافته مذكور با مشاهدات گذشته همخواني دارد، مشاهدات واقعي در چند سال اخير را نمي تواند 

توضيح دهد.
بر اساس روابط كوتاه مدت مدل VECM ساختارى كه از روش FIML برآورد شده اند، توليد 
داراى رفتار نامتقارن نسبت به شوك ها نفتى بوده و در زمان حضور شوك منفى قيمت نفت، رشد 
توليد پايين تر از ميانگين خود قرار مى گيرد. ولى فرضيه رفتار نامتقارن براى ساير متغيرهاى درونزا 

يعنى درآمد، مصرف دولت و سرمايه گذارى رد مى شود.
با توجه به ضريب متغير عدم اطمينان ناشى از نوسان هاى قيمت نفت (sigma) مي توان نتيجه 
گرفت كه نوسان هاى بيشتر و شديدتر قيمت هاي نفت خام، باعث افزايش عدم اطمينان مى شود كه 
حاصل آن، كاهش انباشت سرمايه انسانى (از طريق كاهش جذابيت سرمايه گذارى در آموزش) و 
كاهش انباشت سرمايه فيزيكى (از طريق كاهش كارايى سرمايه گذارى) است كه بر رشد توليد، اثر 
اثر  سرمايه گذارى  رشد  و  دولت  درآمد  رشد  بر  اما  دارد،  مثبت  اثر  دولت  مصرف  رشد  بر  و  منفى 

معنى دارى ندارد.
همه  نوسان هاى  در   GDP سهم  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  درونزا،  متغيرهاى  واريانس  تجزيه  با 
متغيرها، بسيار زياد بوده است و شوك هاى نفتى بر نوسان هاى توليد و سرمايه گذارى در بلندمدت 

اثر محسوسى دارد.
نفت،  قيمتى  شوك هاي  كه  داد  نشان  آنى  عكس العمل  توابع  بررسى  از  حاصل  نتايج  همچنين 
بر  دارد)  آن  بر  مستقيم  اثر  چون  است،  طبيعى  امر  (كه  دولت  درآمد  از  پس  را  نوسان ها  بيشترين 
سرمايه گذاري دارد. در حالى كه نوسان هاى مصرف دولت، نسبت به شوك هاى نفتى، از ساير متغيرها 
كمتر است. بنابراين در صورت بروز شوك منفى قيمت نفت، دولت براى مقابله با كسرى بودجه، 
مخارج سرمايه گذارى (عمرانى) خود را كاهش مى دهد و كمتر به كاهش مصرف خود مى پردازد كه 

مى تواند آثار نامطلوبى بر توليد داشته باشد.
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